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  1387 بهار -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
 

  )دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تهران( يوفايمحمد افشين

  

  اي از اقوال مولانابخش نو يافته
  المناقبصةخلادر 

  چكيده

حمدبن محمود ملقبّ به    ين احمد افلاكي است كه ا     الدالعارفينِ شمس  مناقب صة، خلا المناقبةخلاص
 ـ ين ابوالفتح محم  الد مريد جلال  )صاحب تاريخ ملازاده در ذكر مزارات بخارا       (الفقرامعين دبن دبن محم

ارزش ايـن مـتن بـه       .  از اين كتاب فراهم آورده اسـت       )خواجه محمد پارسا   (محمود الحافظ البخاري  
 ـ الد  قوال مولانا جلال  براي نخستين بار از ا    اي است كه گردآورنده     مطالبِ افزوده  بـه كتـاب    د  ين محم

ال پـس از معرفـي      قدر اين م  . انتخاب نموده است  نيز  ي را   ي مهم و زيباي   علاوه كرده؛ ضمناً حكايتها   
بـراي  به شناساندن احمدبن محمود و مـرادش و عـصر زنـدگي ايـشان و سـپس                  متن و سابقة آن،     

  . مولانا به متن افزوده است سخنان ازالفقرا پرداخته شده كه معينبخشي  بار به تصحيح اولين
 .العارفين، رسالة سپهسالار مناقب،المناقبةخلاص ،مولانا :ها كليدواژه

 
ين الدشمس العارفينمناقب از   1»  معين الفقرا « تلخيصي است كه احمدبن محمود ملقبّ به         المناقبةخلاص

در حقيقـت   . قوال مولانـا بـدان افـزوده اسـت         و مطالبي نيز از ا     ه فراهم آورد  2)761: متوفي(احمد افلاكي   
دومين  4)712 تا   690بين  : تاريخ تأليف  (رسالة سپهسالار  پس از    3)754-718: تاريخ تأليف ( العارفينمناقب

 و خاندان وي به رشـتة تحريـر         5)672-604(الدين محمد   زندگينامة منثوري است كه دربارة مولانا جلال      
اساسِ كتاب خـود قـرار داده و بخـش عمـدة مطالـب آن را بـا                   را   الاررسالة سپهس افلاكي  . درآمده است 

ته هيچ ذكري هـم از نـام فريـدون بـن     بال. جملات يكسان و گاه مشابه در كتاب خويش وارد كرده است        
احمد سپهسالار و كتابش نياورده اما براي جلوگيري از چنين دستبردي به عمـد نـامِ خـويش را بارهـا در                      

و حكايتهاي ديگري نيز به اثر خـود افـزوده و چـون    البته مطالب  . 6ذكر كرده است   ينالعارفمناقبمطاوي  
لاعـاتي را نيـز دربـارة        بـوده اسـت، اطّ     رسالة سپهسالار تاريخ نگارش كتاب افلاكي سالها پس از نوشتن         
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 اسـت و در جـاي ديگـري        به فـرد    ه پس از مولانا به كتاب خويش علاوه كرده كه منحصر            خلفاي مولوي
ــين ــدارد  اطّچن ــود ن ــاتي وج ــمس. لاع ــدش ــي  ال ــد افلاك ــاده ين احم ــر س ــا نث ــه  ب ــسبت ب ــري ن  ت
را به رشتة تحرير     العارفينمناقبنويس ديگر مولوي و خاندانش، يعني فريدون بن احمد سپهسالار،           مناقب

       بـديهي اسـت كـه هـر        . ه به  اين كتاب، همين مـسأله باشـد         درآورده است و شايد علتّ توجه بيشتر عام
 ـ. پنـدارد بيند و حتي او را معصوم مـي       يدي شيخ خود را برتر از ديگران مي       مر   نيـز    هـا نامـه  مناقـب  فمؤلّ

كراماتي را كه در طول اعصار و قرون به اولياي ديگر نسبت داده شده اسـت، همـواره بـه مـراد خـويش                        
 ـ. يد با احتيـاط بـود     ها با نامهلاعات موجود در مناقب   هم از اين رو در برخورد با اطّ       . دارندمنسوب مي  ه خاص

 هم از اين قاعـده مـستثنا        العارفينمناقب. آنكه بسياري از حكايتها و روايتها با هيچ منطقي سازگاري ندارد          
 ـ    افلاكي كرامات بسياري را به مولانا و خاندانش نسبت مي         . نيست ضـمن  . ت دور اسـت   دهد كـه از واقعي

 هم هيچ كرامتـي      فرزند مولانا  7)712-623(  سلطان ولد،  ، فرزند مولانا  ولدنامةآنكه در مأخذ معتبري مثل      
-ل مريدان و حكايتهاي عوام    پنداري برخاسته از قوة تخي    براي هيچكدام از ايشان ذكر نشده و اين معصوم        

  .اس استالنّ
بحـث از كرامـات بـه اوج     العـارفين مناقب تا حدي برخي كرامات بيان شده اما در   رسالة سپهسالار در  

. كاهـد نمـي  العارفينمناقبت كتاب اين مطلب از اهمياما  .رساندافلاكي اغراق را به  نهايت مي رسد و   مي
ات ات حيات مولانا و خاندانش شده و شأن نزول بسياري از غزلي           اشاراتي كه در مطاوي كتاب به جزئي       ،چه

تهاي از اهمي ز ارزش تاريخي،    البته اين متن ج   . بردكه بيان گرديده ارزش تاريخي اين كتاب را نيز بالا مي          
  .شناختي آنهاي هنري و ادبي و يا ارزش جامعه؛ از جمله جنبهديگري هم برخوردار است

مريـدان  از  افلاكي كه احمدبن محمود      العارفينمناقباي است از همان      ، گزيده  المناقبةصخلا باري،
أبقـاه االله   «با جملة دعـايي     خواجه پارسا   ز  گرد آورده است و از آنجا كه در متن حاضر ا           خواجه محمد پارسا  

توان نتيجه گرفت كه اين متن پيش از    هجري است مي   822 ياد شده و او نيز متوفي به سال           8 »...تعَالي  
گويـد  مـي مه، از ده فصل مناقب سـخن        در مقد ف  مؤلّبا اينكه    . تلخيص و گردآوري شده است     822سال  

دو تحريـر   العـارفين مناقـب  .شـود را شامل مي آن  ه مهمترِ   و البتّ خلاصة شش فصل آغازين     كتابِ خود او    
و تحريـر دوم كـه تـا        ) 719-670(لبي  چ و به دستور امير عارف       718 تحرير نخست در سال      :داشته است 

اي بـدان    و افلاكي با دسترسي به منابع و مĤخذ ديگر، حكايتها و روايتهاي تـازه              ه به درازا كشيد   754سال  
 به ميان   سخناز آنجا كه احمدبن محمود در مقدمه از هر ده باب            . 9يي نيز علاوه كرده است    افزوده و بابها  

 ـ. تاشـته اس ـ  را در دسـت د     العـارفين مناقـب توان نتيجه گرفت كه او تحرير نهـايي         آورد، مي مي ت اهمي
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تخـاب   احمـدبن محمـود حكايتهـاي مهـم را ان    ،الفقرااست كه گردآورندة آن، معين در آن   المناقبخلاصة

چنانكـه  . اين كتاب الحاق كرده اسـت      نيست بر  العارفينمناقبكرده و مطالبي نيز از اقوال مولانا را كه در           
باعث برين انتخاب ازين كتاب آن بود كه تكلفّ در الفاظ و توسع در معاني درو غالـب بـود و                     «: خود گويد 

 به جهت قصور افهـام مـستمعان كوتـاه          را زبان طعن دراز شده بود و اهل باطن را زبان تأويل           اهل ظاهر   
و چند كلمـة ديگـر در   ... گشته، به واسطة اين معني، اين كتاب مذكور مهجور بود و از نظر عزيزان مستور              

 ـ  10»... نـام نهـادم    المناقبخلاصةنظر آمده بود كه درين كتاب نبود، الحاق كردم و  اين مختصر را                ه  و البتّ
 116-106 ص   ،در آخر فصل سوم   (محمود از اقوال مولانا به كتاب        دبنروايتها و حكايتهايي كه خودِ احم     

توان دريافـت لحـنِ سـخنان       در مقايسه با روايتهاي سپهسالار و  افلاكي مي        اضافه كرده، چنانكه    ) نسخه
تـوان بـه   ي نيز در مطالبِ افزوده وجود دارد كه از آن جملـه مـي  نكات مهم. مولانا را  دارد و  اصيل است     

چون عمر من نزديك شد بـه پنجـاه و          «: در حكايتي از مولانا نقل كرده است      . برد دت مولانا پي  سال ولا 
تواند تأييدي بر ولادت مولانا در سال        و اين مطلب مي    11»...پنج سال در غرةّ رمضان سنة ستيّن و ستمّائه        

در رسـالة خـويش      نخستين كسي كه به اين تاريخ اشاره كرده، فريدون بن احمـد سپهـسالار                .باشد 604
قان را برانگيخته است تا     همين مسأله شك برخي از محقّ     . اند و منابع بعدي نيز همان را تكرار كرده        12است

 مدعي شده اسـت كـه       ،عبدالباقي گولپينارلي يعني  ،  آنجا كه يكي از پژوهشگران بزرگ مولوي و خاندانش        
و بحث مفصلي نيـز در ايـن بـاب          » وده باشد تاريخ ولادت مولانا، بايد چندين سال پيش از تاريخ فوق ب          «

  13.كرده است
توانـد تأييـدي    ميه نيز كه  در جاي  ديگري هم يافت نشدالمناقبخلاصةحكايت ذكر شده در  باري  

  .قان باشدبر گفتة فريدون بن احمد سپهسالار و رد تشكيك اين دسته از محقّ
 »الفقَُـرا خادم العرفا المـدعو بمعـين     حمدبن محمود   ا«كه خود را     المناقبصةخلادربارة گردآورندة كتابِ    

 اين شخص از خانوادة مشايخ بخاراست كه به خاندان شارسـتاني            بايستي اشاره كرد كه   كند نيز   معرفّي مي 
- عبدالرحيم بن احمد شارستاني و خواهرزادة مولانا جمـال         الديناند و نوة دختري مولانا ركن       معروف بوده 

  14.اندرفته حيم شارستاني بوده كه از مشايخ معروف بخارا به شمار ميبدالرّ محمدبن عالدين
بـه اهتمـام احمـد      1339 كه در سال     تاريخ ملازاده در ذكر مزارات بخارا     ف كتابي است به نام      لّؤوي م 
 الفقراء احمـدبن محمـود    كتاب، معين ف  مؤلّ«: اندمه آورده ايشان در مقد  . معاني به چاپ رسيده است    گلچين

طبع نظمي هم   ... لاعي در دست نيست   ملازادة بخاري است كه متأسفانه از احوال وي و آثار  ديگرش اطّ            
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 15»پيونـدد مذهب هـستند مـي  داشته است و در تصوف سلسلة طريقتش به خواجگان نقشبندي كه حنفي           
  . اطلاعي نداشته استالمناقبصةخلااز وجود تاريخ ملازاده ح كتاب مصحبنابراين 
 ـ        دبن محم  ابوالفتح محم  الدينة خواجه جلال  دربار ف دبن محمود الحافظ البخاري كه مراد و مرشد مؤلّ

اين كتاب بوده است نيز بايد اضافه كرد كه اين شخص همان خواجه محمد پارسا، صوفي، محدث و فقيه                   
مـشاهير عرفـاي     نقـشبند و از      الـدين صحاب درجـه اول خواجـه بهاء      ااو اهل بخارا بود و از       . مشهور است 

 ه است سلسلة نقشبندي . عربي نزديـك اسـت    هاي ابن ه انديش هف صاحب كتب بسياري است كه ب      در تصو .
  .16در هنگام مراجعت از حج در مدينه فرمان يافتوي 

 بـه خـط  نـستعليق    991بوسنوي در سنة   ل كه درويش حسين ا    المناقبصةخلااي از   ميكروفيلم نسخه 
 سـطري،  13 ة صـفح 199ين نسخه در    ا. 17مركزي دانشگاه تهران موجود است    كتابت كرده در كتابخانة       

  .كتابت شده است
به جـاي   » بزرك«است؛ مثلاً   » گ«به جاي   » ك«شناسيك اين نسخه كاربرد     از خصوصيات نسخه  

؛ ياي وحدت پس از هاء غيرملفوظ، به شيوه و سنت كاتبانِ گذشـته بـه صـورت                  ) نسخه 4ص  (» بزرگ«
 عبارتهاي عربي غالبـاً مـشكول     ؛)  نسخه  2ص  (» ايشمه«به جاي   » شمة«ست؛ مثلاً   كتابت شده ا  » ء«

. و ديگران نقل شـده اسـت      ) ع(آن به خط ديگري مطالبي از امام علي       صفحات آغازين   در حاشية   . نيست
  .خوردغلطهاي املايي در آن بسيار كم به چشم مي. گذاريهاي نسخه  نسبتاً خوب استنقطه

 البوسـنوي، سـنه   18، درويش حسينتمَ علي يدِ العبدِ الفقَيرِ الضَّعيف«: كاتب آورده استدر انجام آن نيز    
991.«  

 در كلكته وجود دارد كه ايوانف ضمن معرفـي آن دچـار خطـا               المناقبخلاصةنسخة خطي ديگري از     
  .19شده و  نام پدر مؤلف را محمد به جاي محمود آورده است

بـه دسـت    وجود دارد كـه       باب نهُ دراولياءاالله  المناقبثواقبم   با نا  العارفينمناقب ديگري نيز از     ةخلاص
  .تلخيص شده است المناقب خلاصةو بعد از  947ين محمد همداني در سال الدعبدالوهاب بن جلال

مه سبب تلخيص را گفته و در خاتمـه هـم           اب در مقد  اي ندارد جز آنكه عبدالوه    اين كتاب مطلب تازه   
  .خواهند از روي نسخة وي كتابت كنند كرده است به كاتباني كه ميايتوصيه
سال تلخيص آن هم بدين صـورت در مـتن آمـده اسـت              تاريخهماد  :» المناقـب  بق ـثوا«ي بـه    مـسم
  ».به تاريخي كه اين اسم سامي و عبارت گرامي مخبر از آنست» اولياءاالله
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است و اكنون نيز جناب آقـاي عـارف نوشـاهي           تاكنون نهُ نسخه از اين متن در جهان شناسايي شده           
 متعلـق بـه     المناقبثواقبنسخة  : صات نسخة اساس ايشان چنين است     مشخّ. مشغول تصحيح آن هستند   

  .  هـ 986الآخر به قلم شامي، به تاريخ جمادي. 24 شمارة نة شخصي عارف نوشاهي، اسلام آباد،كتابخا
  20. به  تركي برگردانده شده استاين كتاب در ده فصل توسط درويش محمود مولوي

 مناقب مولانا

يـومِ  م أجمعين إلي هبعتَالحمداللهِ و الصلوةُ و السلام  علي رسولِ االله و علي آلهِِ و صحبهِِ و عتِرْتَهِِ و علي من             
 رحِـم االلهُ  _العرفَا المدعو بمعينِ الفقُرا م أما بعد فيَقولُ الفقَيرُ إلي االلهِ تعَالي الودودِ احمدبن محمود خادِ    . الدين

، بندة كمترين و    صالحِين اربابِ الصدقِ واصحابِ  اليقين     تعَالي سلفَهَ و خصَ بمِزايا الإكرْامِ خلَفَهَ و ألحْقهَ باِل         
 ـ     قـدوةُ حفِـاظِ    مولويـه، شـيخ الاسـلام و المـسلمين،     ةسـني  ةكهِترين، خادم و ملازم ديرينِ حضرتِ عليّ
الداعي للِخْلَقِْ إلي الحْق بلِسِانِ الحقيقةَِ مربَي قلـوبِ الـصادقِين           المحدثين، سلطانُ الشَّريعةِ و برهانُ الطَّريقةَِ       

لانـا،   و الثَّنـاءِ اوَ    و باِلـدعاءِ  نا و مولانا ه    سيدنا و سندَ   _لمِين   المس نَااللهِ عزَّوجل فيما بي    أمان   _بأِنوْارِ اليقين   
 الآبدِين  االله تعَالي أبده أبقا_ البخاري ظفد الحاوبن محمدبن محم الحَقِّ و الدينِ ابوالفتح محمدخواجه جلال

  .معين و سلَّم تسَليماً صليّ االلهُ عليَهِ و علي آلهِِ و أصحابهِِ أج_لإحياءِ سننَِ سيدِ المرسْلين 
 از صد يكي و از بسيار انـدكي و باعـث بـرين              العارفينمناقباي است منتخب از كتاب       كلمه اين چند 

ِ طعـن     توسع در معاني درو غالب بود و اهلِ ظاهر را زبـان           ف در الفاظ و     انتخاب ازين كتاب آن بود كه تكلّ      
شته، بواسطة ايـن معنـي،      دراز شده بود و اهلِ باطن را زبانِ تأويل به جهتِ قصورِ افَهامِ مستمعان كوتاه گ               

  .مهجور بود و از نظر عزيزان مستوراين كتابِ مذكور، 

  نظم

  21ولكنَِّ عينَ السخطِْ تبُديِ المساويِا  ِ عيبٍ كلَيلةٌَو عينُ الرِّضاَ عنْ كلُّ
ردد  گ ـ 22]ايرا تحفه ن  [دوستا  از شمايل آن خاندان بزرگي مولوي      ايمهش آنكه   تبه ني پس اين فقير    

القلَيلُ يدلُّ عليَ الكثَير و الحفنَْـةُ تَـدلُّ علـي    آنچه خلاصه و نقاوة اين كتاب بود درين چند ورق ثبت فرمود؛         
  .24 الكبير23القْدَر
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 المناقـب صةخلاو چند كلمة ديگر در نظر آمده بود كه درين كتاب نبود، الحاق كردم و اين مختصر را                   
 الامـام   في و  اين كتاب مذكور تأليف شر       ؛قُ الرَّشاد و الهاديِ إلي الطَّريقِ  السداد        موفِّ وااللهُ سبحانهَ نام نهادم،   

قدُوةُ الأوتـاد و     به اشارتِ ، كه   رحمِه االله العارفي المولوي است،    الدين احمد الافلاكي    الفاضل، مولانا شمس  
 اين  كتـاب      به جمع و تأليفِ      _  قدَس االلهُ تعَالي روحه    _ين  الملةّ و الد  الأبدال، صفوْةُ كمُل الرجّال، چلبي جلال     

در : لفـصل او   . مشتمل است بر فصول عشره     25]سطور[اين  . 718اقدام نموده است در تاريخ شهور سنة        
 سـيد   در مناقب فخر آل ياسين،:فصل دوم؛  ةُ االلهِ عليَهرحم _العلما، مولانا بهاءالدين الولد مناقب حضرت سلطان  

 _ در مناقـب حـضرت مولانـا، سـرُّ االله الأعظـم      :]مسو فصل[؛ ةُ االلهِ عليَه رحم _الدين المحققّ الترمدي    برهان
در : ؛ فصل پـنجم   االله همحِر _الدين التبريزي   در مناقب سلطان الفقرا، مولانا شمس     : ؛ فصل چهارم  االله همرحِ

 االله  خليفـة در مناقـب    : ؛ فصل شـشم   االله همرحِ _روف بزركوب   الدين المع مناقب شيخ المشايخ، شيخ صلاح    

بـن مولانـا    در مناقـب مولانـا  : ؛ فصل هفتم  االله همرحِ _المعروف بابن اخي ترك      حسام الدين    26بينَ خلَيقتَه 
 ـرحِ _الـدين چلبـي اميرعـارف       در مناقب جلال  : ؛ فصل هشتم  االله همرحِ _بهاءالدين سلطان ولد     ؛ هللا هم

در ذكر اسماء اولادِ اخلاف ايـن        :دهم ؛ فصل االله همرحِ _الدين چلبي امير عابد     در مناقب شمس  : فصل نهم 
  .رحمِ االله  تعَالي الماضين و أدام البقاء الباقين _خاندان و بزرگي مولوي 

قدُس  _ست  اي كه هم از انفاس قدسية حضرت مولانا       درين فصل چند كلمه   ...  ] انجام فصل سوم   [
يافت نشد ثبت كرده شدالعارفينمناقب كه در نظر اين فقير آمده بود و در كتاب _ سرُِّه .  

 قُـدس سِـرُّه   _حضرت مولانا ؛  ]41:احزاب[ الآيه،   27ًيا ايها الذّينَ آمنوا اذكْرُوُااللهَ ذكِراً كثيرا      : قولهُ عزَّوجل 
چـون  . ، در حركـات و سـكنات      عزِّوجلبسيار ياد كنيد خداي را،      اي عزيزان   :  در ترجمة اين آيت فرمود     _

به وقتِ  .  نگويي و خيانت نكني و متاع مردم را عيب نكني          ، ياد كن تا دروغ    سبحانهَ ،كاله فروشي خداي را   
امِ دنيـا،   ط ـاي دانشمند، از بـراي ح     . اي بزرگوار، در بندِ جاه و منصب مباش       . فروختن، متاع خود را نستايي    

  .  و علم را وسيلتِ تحصيلِ دنيا مساز إلي غير ذلكش را مفرودين
اي نـان بـه      تا پـاره   نانكه، چ شودآيد درويش بيش مي   دخل بيشتر مي  هرچند  : و حضرت مولانا فرمود   

حوض اندازي ماهيكان بيني دهانهاي حاجت بازكرده و چون هيچ نيندازي هيچ دهانِ حاجت باز نبينـي و               
چون چيزي به دستِ آدمي پديد آيد حاجات بيني كه          . بيني كه جمع آمده باشد     هر چند بيش اندازي بيش    

كارِ اين جهان بازگونه  اسـت  .  پس توانگريِ اين جهان درويشي است   .چون ماهيان دهانها باز كرده باشند     
  . 28الدنيا و الآخرة ضرََّتان. از آنكه اين جهان هندوست و آن جهان ترك است
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هر روح كه محجوب است چون قبضش كنند از كالبد، آن حجاب دوزخ او بـود                : حضرت مولانا فرمود  
. و هر روح كه  محجوب  نيست چون از كالبد قبض كنندش او بجوار االله تعالي در عـيش بهـشت اسـت                       

 گيري در همه معجـزات چـون وي   ـم  لّ و سي االله عليهِلّ ص  ـهرگاه كه همه خصلتهاي محمد رسول االله
اگر با خصالِ عيسي برابر شوي در معجزاتِ او برابـر شـوي             . زات، آثارِ آن خصال است    شوي؛ زيرا آن معج   

 . در معجـزات انـد الاِّ   در خصِال برابرِ برابر نبـوده _عليَهمِ السلام  _إلي غيرِ ذلك؛ و هيچ دو كس از انبيا       
د نتواني كردن باري متابعـت      اگر متابعت همه خصال محم    . تفاوت نبودي از بهر تفاوت، تفاوتِ شرايع آمد       

  .تو را ممكن باشد تا در چيزي از چيزها با وي مشارك شوي. خصال نبي كن
گويي معني آن اسـت كـه اي        : حضرت مولانا فرمود  . 29جائزبدين الع عليَكمُ  : ي االله عليَه و سلَّم    قوله صلّ 

 است و هـيچ كـاري بـر تـو     مچناناي هخدا، من عاجزم؛ تو خداوندِ قادري و هر چه فرموده و وعده كرده   
و مردم زيرك اگر چه چون و چرا بسيار گويند عاقبت فهمِ ايشان             ممتنع نيست و در عقل هيچ كس نيايد         

 الـصلوةُ و  معلَـيهِ  ـپس رسول  . 30الشاّفي هواالله: ند شود و متحير و عاجز همچون عجايز بمانند و گويندكُ
عجايز متحير خواهيد ماندن و عاقبتِ كار را نخواهيد دانستن هم از             فرمود كه چون عاقبت چون       ـ السلام

آن است   از بهر    –  الصلوةُ و السلام   عليَهم –اول چون عجوز باشيد و درين چون و چرا مگوييد و عزتِّ انبيا              
  . منتهاي عقلِ عاقلان است ايشان را مبدأ كار، همان است]چه[كه هر 

. عالي الهام داد مرا كه كمال اعتقادِ خلقان مطلَب كه سببِ هلاكِ تو باشـد              االله ت : حضرت مولانا فرمود  
كه كسي به نيت بد به نـزد وي         آدمي هر چه بيابد به  نيت خويش يابد نه از آن كس، اگر پيغامبري است                 

  . ه شودرود او را هيچ بهره نباشد و اگر مغي است كه كسي نداند و به  نيت نيكويي به نزد وي رود با بهر
باز پرتو ناميـات بـر    اند وپرتو روحهاست كه بر ناميات زده است كه فزاينده شده    : حضرت مولانا فرمود  

شوند، چون پرتوها همـه بـا اصـل پيونـدد، همـه چيزهـا ذره ذره شـود و        افتد گرم و سرد مي  جمادات مي 
  .]56: حج[31ج

سِ فسق كه در جهان حـرام اسـت از بهـرِ آن             بدان كه اين مجل   : قدُس سرُِّه  _حضرت مولانا فرمود    
نعَـوذُ   ـ در هفت پرده كرده شود       ـنعَوذُ باِالله    ـحرام شده است كه در وي رنجِ ديگران است؛ مثلاً  اگر زنا              

پس عقوبتِ اين خواهش، رنجِ ديگـران       .  اگر خويشاوندانِ آن زن بشنوند برنجند و بيگانگان برنجند         ـباِالله  
را ادب كنيم ايشان گويند بكشُ كـه مـا را            پرسيم كه زاني     ]را[اگر ديگران   . ه است است كه بر سر تو آمد     

بتلـي بِـالهمومِ اذِا     لانَّ من كانَ م   . القيِاس ساير محرمّات؛ مثل شرُبِ خمَر و غيره        رنجانيده است و علي هذاَ    
  .آخرت اين رنجها نبود و مباح بوداما در  .32 يتنَعَمون و يفشْونَ فيِ الفرَحَ يزيد غمَهةراي طائفَِ
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؛ آدمي را چون علـم پـر شـود سـخن          ]:فرمود[33 منْ عرفَ االله  تعالي كلَّ لسِانهُ      حضرت مولانا در معني     
آبِ بسيار از گلويِ كوزة تنُكُ بيرون نيايد و چون درد به نهايت رسد نوحـه نتوانـد كـردن از                     . نتواند گفتن 

هاي اغاني گنجايي آن     آن درد ندارد و نيز چون عشق به كمال رسد كاسه           آنكه كاسة  تنُكُِ نوحه گنجاييِ     
  .]27و26: يس[ 34يا ليَت قوَمي يعلمَونَ بمِا غفَرَلَي ربيندارد، همين قدرش نتواند گفتن كه 

: رمـود  ف ]142: اعـراف [ 35»واعدنا موسـي ثلَثـينَ ليَلـةً       «و اذ  در تفسير    _ قدُس سرُِّه  _حضرت مولانا   
 بعـد از    ،آفرينـد و راحـت     از بس رنـج مـي      :گفتم من . كردامير حاج شتاب مي   . مقري اين آيت خوانده بود    

 بيـان   ؛ جهان را برين ترتيب آفريد، از بهرِ اين معني دنيا كه سبب رنج است مقدم داشتند بر عقبـي                   ،انتظار
بـرين قيـاس    . نان و آب صافي نيـابي      تا آتش گرسنگي و تشنگي در تو شعله نزند لذتّ            ؛تقدم رنج بر مزه   

  .همه اغاني از برايِ دفعِ رنج است
مستحق دانستنِ خود مر نعمي را سبب تقليل آن نعمت است و خود را سزاوار               : حضرت مولانا فرمودند  

  .دانستن سبب تكثير آن نعمت است
.  امرا از او ترسـان بودنـد      .پادشاهي دلتنگ بر لبِ دريا نشسته بود      :  قدُس سرُِّه  _حضرت مولانا فرمود    

 آري  اگر تو شـاه را در خنـده       : امرا گفتند . اي داشت عظيم خوب   شد، مسخره گونه روي او گشاده نمي    هيچ
انـداخت كـه او      پادشاه بر وي نظر نمـي      كردهر چند جهد مي   . دمسخره قصدِ پادشاه كر   . صلة بسيار دهيم  

بينـد كـه   پادشـاه در آب چـه مـي    : مسخره گفـت  . دكرشكلي كند كه پادشاه را بخنداند، در جوي نظر مي         
مسخره جواب داد كه اي پادشاه، بنده نيز كـور نيـست همـان              . بينمقلتباني مي : مستغرق آن است؟ گفت   

  .36بينيبيند كه تو ميمي
 پيش تـو تـا      د، يا تو بمير پيش او يا او بميرد        تو أنا گويي و او أنا گوي       .گنجدبدان كه پيش او دو أنا نمي      

 پس تو بمير تا بر تو تجليّ كند و دويـي            37.هو الحي الَّذيِ لايموت   ا مردن او امكان ندارد كه       ام. يي نماند دو
اي خفّـاش، لطـف     : داما چون امكان ندارد گوي    . آفتاب را اين لطف هست كه پيش خفاّشي بميرد        . برخيزد

 تو بمير چون مردنت ممكن است تا از         .خواهم كه در حق تو نيز احسان كنم       مي.  رسيده  است   همن به هم  
  38.مند گردي و از خفاّشي بيرون آيي و عنقايِ قافِ قرُب گردينور جلال من بهره

قـضا، و   ملـك، و قاضـيم بـي      آمد كه من پادشاهم بي    گاهي به دل مي   : قدُس سرُِّه  _حضرت  مولانا    
آيـد كـه از غـصة    ب مال و جاه و حسد مـي     ها بوي ح  از اين انديشه  .  مالصدارت، و توانگرم بي   صدرم بي 

بايد روح خود را به صفات االله متحّد گرداني كه از اينها در تـو               . دهيسوداها مي چنين  اينها خويشتن را اين   
  .هيچ نماند
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 فرمود كه علمي كه حالي تو را از عقوبتِ حـسد و بغـض و كينـه بـاز              _ قدُس سرُِّه  _حضرت مولانا   
فعـت نكنـد   نبدان كه هر چه  تـو را حـالي م  . چگونه مر تو را از عقوبت قيامت امان دهد     به قيامت    39ندارد

  . هر عبادت كه تو را دل از دنيا سرد نكند آتشِ قيامت را بر تو سرد نكند. فردا هم  تو را منفعت نكند
 را؛   ترفعّ مر دانشمندان را همچو سرگين است مر زمين         بدان كه حرص و جاه و     : دحضرت مولانا فرمو  

  .همچنان كه اگر سرگين نباشد زمين بار ندهد؛ همچنين اگر حرص نباشد دانشمندي بر ندهد
خـداي تعـالي   :  فرموددر تفسير اين آيت.  ]15: مؤمن[ 40رفيع الدرجاتِ ذوالعْرشْ: قولهُ سبحانهَ و تعَالي  

 .ها نرسد پايهيك كس به  همه. ر كسي را بدان رساند كه طالب آن است ه،هاسترا پايه

  بيت

  41نيكو نبود دو دم به يك جاي زني     و هم ناي زنيهم پست خوري مها
  .عبادت است تا سبب حيات ابدي شود در مقابلة آن قاصر است آن پاية هااي كه همه پايهاما پايه

     ورهِِ و همنِْ أم لقْيِ الروّحالحيو    ي ببالَّذي س يكنند مردمان جهد مي  : لانا فرمود حضرت مو . 42 الدائمِة ةِالح
دانند كه از ميان نردبان     روند و يقين مي    است كه نردباني است دراز بغبه بغبه مي        در كارهاي دنيا، همچنان   

  .فرو خواهند افتاد
ان چگونـه رانـده     خوانند ميـان خفت ـ   سل را كه شهوتش مي    اين جوي خوش ع   : حضرت مولانا فرمود  

جويِ ميِ عشق و جوي آبِ حياتِ علم را در        خلقان چگونه رانده است و       جويِ شيرِ شفقت را ميان    است و   
گويي از چهار جويِ بهشت در زيـر هـر كوشـكي كالبـدي رانـده                . ميان عشاّق و علما چگونه رانده  است       

  .است
چون عمر من نزديك شـد بـه پنجـاه و پـنج سـال در غُـرةّ                  :  فرمود _ قدُس سرُِّه  _حضرت مولانا   

انديشيدم كه غايتِ حياتِ من، ده سـالِ ديگـر باشـد يـا نباشـد كـه                   ]660[ هين و ستمّاي  رمضان سنة ستّ  
گفتم  . و حساب كردم كه ده سال را سه هزار و سيصد روز باشد            ،  43خصِال امُتي ما بينَ ستِيّن إلي سبعين      

از . طاعـتِ او نيـافتم   هيچ چيزي بهِ از ذكرِ خداي تعـالي و    . اين روزها را به چيزي صرف كنم كه بهتر بود         
چيزي نبايد داشت كه او فوت شود از مال و دانش، و  ديگـر        . رسد كه از او چيزي فوت شود      موت، كسي ت  

االله تعـالي   و  تا بود كه االله تعالي را ببيني و تو را قوت حاصل شـود؛               كن  خود را و هستيهاي خود را فدا مي       
  .اعلم
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